
ی و تکثــر رســانه‌ها، دیــدن اینکــه   در عصــر ســیطره فضــای مجــاز
برخــی نســبت بــه ماجــرای روشــن و شــفاف ایــن روزهــای غــزه تــا ایــن 
یــخ و وجــدان، یعنــی  حــد بی‌تفــاوت باشــند و حتــی ســمت اشــتباه تار
اســرائیل را بگیرنــد، به‌شــدت عجیــب اســت. واکنــش و عــدم واکنشــی 
کــه به‌خوبــی در خدمــت اعتبارزدایــی از حقیقــت اســت، آن هــم 
درحالی‌کــه پیــش چشــم میلیاردهــا انســان، جمعیتــی در محاصــره 
ســاخی می‌شــوند و فــراوان انســان‌هایی نیــز در سراســر جهــان علیــه 
آن دســت بــه تجمــع و اعتــراض زده‌انــد. همیــن موضــوع بهانــه‌ای شــد تا 
بــا احســان فرزانــه، دانش‌آموختــه علــوم سیاســی کــه تحقیقــات خوبــی 
روی ظهــور جنبش‌هــای تــوده‌ای داشــته، گفت‌وگــو کنیــم و از او دربــاره 

چگونگــی تــوده‌ای شــدن در عصــر فضــای مجــازی ســوال کنیــم. 

فضــای مجــازی ایــن روزهــا را کــه رصــد می‌کنیــم- حــالا نمی‌دانیــم چقــدرش 
واقعــی اســت ولــی می‌تــوان پیشــفرض گرفــت کــه بخشــی از آن واقعــی اســت- 
می‌بینیــم کــه عــده‌ای به‌دنبــال ایــن هســتند کــه مثــا اســرائیل حملــه کنــد و 
ک یکســان شــوند و از آن طــرف هــم  کل فلســطین و گروه‌هــای مقاومــت بــا خــا
ناتــو چنیــن سرنوشــتی را بــرای روســیه رقــم بزنــد و درنتیجــه ایــن اقدامــات جهــان 
گل‌وبلبــل شــود. ســوال ایــن اســت کــه ایــن را بایــد نمــود فضــای مجــازی ایــن 
گاه  یخــی‌ دارد کــه ســال‌ها روی ناخــودآ روزهــا دانســت یــا اینکــه وجهــی تار

ســاخته شــده و الان دارد نمــودار می‌شــود؟
کنون خودمان را به شیوه‌ای نظام‌مند مورد  ما برای اینکه وضعیت اینجا و ا
گزیــر از ایــن هســتیم کــه خودمــان را بــه چهارچوب‌هــای  تامــل قــرار بدهیــم، نا
گــر مــا  یــک جامعه‌شناســانه و فهــم علمــی مجهــز کنیــم. به‌تعبیــری ا تئور
یــم، دچــار  صرفــا فکت‌هــا و ایــن پدیده‌هــا را مجــزا از همدیگــر درنظــر بگیر
ســردرگمی می‌شــویم و قطعــا ارتبــاط بیــن پدیده‌هــا را متوجــه نمی‌شــویم، 
کادمیــک  یکــی اشــاره کنــم کــه در جامعــه آ درنتیجــه می‌خواهــم بــه نکتــه تئور
و فضــای علــوم انســانی‌مان خیلــی مهجــور مانــده و از آن غفلــت شــده اســت 
ی  و بعــد بــه پرســش مهــم شــما جــواب بدهــم. الان بــه مســاله فضــای مجــاز
و شــبکه‌های اجتماعــی اشــاره کردیــد، نکتــه ایــن اســت کــه شــبکه‌های 
اجتماعــی چــه هســتند؟ آیــا اینهــا صرفــا بازنمایــی واقعیــت بیرونــی هســتند؟ 
بــران آن را به‌صــورت وســیله‌ای برای برآوردن  ی اســت کــه کار آیــا اینترنــت ابــزار
اهــداف و ‌انگیزه‌هــای خودشــان بــه کار می‌برنــد یــا اینکــه مســاله پیچیده‌تــر 
ی حرفــی خــاف آن  از اینهاســت؟ ایــن روزهــا هــر موقــع کــه در فضــای مجــاز
درک mainstream و درک ایجادشده در شبکه درمورد پدیده‌های مختلف 
کنش از طرف خیلی‌ها  مثــل قضیــه فلســطین و دیگــر قضایــا می‌زنــم بــا ایــن وا
مواجــه می‌شــوم کــه بلــه، ممکــن اســت جامعــه مــا نســبت بــه قســاوت‌هایی 
کنــون در نــوار  کــه در پیرامــون خــودش اتفــاق می‌افتــد، نســبت بــه آنچــه ا
غــزه- ایــن کشــتار و نسل‌کشــی کــه دارد اتفــاق می‌افتــد- بی‌تفــاوت شــده 
باشــد امــا ایــن نتیجــه شــرایط عینــی زندگــی ایــن آدم‌هاســت. مــا همیشــه بــا 
یــم و چــون  کنــش روبــه‌رو می‌شــویم کــه مثــا در ایــران چــون تــورم دار ایــن وا
جوان‌هــا نمی‌تواننــد خانــه و ماشــین بخرنــد و کار و اشــتغال و درآمدزایــی 
بسیار دشوار شده، پس بنابراین مردم دچار لجاجتی با نظم موجود و نظام 
ی اســامی می‌شــوند و از ایــن منظــر تمــام  سیاســی در ایــران یعنــی جمهــور
یــک و سیاســی آن را بــاز می‌کننــد  گره‌گاه‌هــای شــبکه‌های نظــری و ایدئولوژ
و زیربــارش نمی‌رونــد. نکتــه امــا اینجاســت کــه ایــن درک، یــک درک کامــا 
ی دارد کــه مــن می‌خواهــم آن را زیرســوال  ابزارگرایانــه درمــورد رســانه و فنــاور
یه‌هــای جدیــد در جامعه‌شناســی و  ببــرم. در مطالعــات متاخــر و در نظر
جامعه‌شناســی سیاســی، چنیــن نیســت کــه رســانه یــک ابــزار خنثــی در 
اختیــار شــهروندان بــرای بــرآوردن مقاصدشــان باشــد. ایــن گوشــی موبایــل، 
گرامی کــه مــن وارد آن  آن لپتاپــی کــه در مقابــل مــا قــرار می‌گیــرد، آن اینســتا
ــای  ــا نظام‌ه ــد، اینه ــان را دارن ــک خودش ــا متافیزی ــا اصطلاح ــوم، اینه می‌ش
ی هستند، یعنی سبک هویت کاربران خودشان را، سبک زندگی  سوژه‌ساز
ــا امــور و پدیده‌هــای  آنهــا را، روابــط آنهــا را و ذائقــه و شــیوه مواجهه‌شــان را ب
اطــراف خودشــان تغییــر می‌دهنــد، مثــا مــن از دوســتان خواهــش می‌کنــم 
حتمــا کتاب‌هــای فلســفی و جامعه‌شــناختی را کــه درمــورد همیــن مســاله 
ی‌هــای جدیــد اطلاعاتــی و ارتباطــی در ســال‌های اخیــر  اینترنــت و فناور

یفــوس دربــاره اینترنــت و  تالیــف شــده بخواننــد. کار مهــم، کار هیوبــرت در
فلســفه اینترنت اســت. او توضیح می‌دهد آنچه در ذهن مبدعان ابزارهای 
ــا آنچــه آنهــا در عمــل بســط می‌دهنــد و در عمــل  یــک وجــود دارد ب تکنولوژ
به‌لحــاظ اجتماعــی و سیاســی ایجــاد می‌کننــد، یــک دنیــا فاصلــه اســت. من 
ی کتــاب می‌خوانــم؛ مثــا گراهــام بــل احتمــالا فکــر می‌کــرد تلفــن  کنــون از رو ا
ی ارتباطــات خواهــد بــود امــا نمی‌توانســت تصــور  ابــزار مفیــدی بــرای برقــرار
کنــد کــه ایــن وســیله در خلــوت خانه‌هــای مــردم پذیرفتــه شــود، چــه برســد بــه 
اینکــه وقتــی مــردم در خیابــان قــدم می‌زننــد، مزاحم‌شــان شــود. فــورد- یعنــی 
مخترع اتومبیل- فکر می‌کرد اتومبیل برای مردم وســیله حمل‌ونقل مطمئن 
شــخصی و ارزان خواهد بود ولی به ذهنش نمی‌رســید که این وســیله بافت 
شــهرها و جهــان را تغییــر بدهــد. آیــا مــا وقتــی درمــورد تلفــن ثابــت و اتومبیــل 
ــن  ــم همی ــر نمی‌توانی گرام و توییت ــتا ــورد اینس ــم، درم ــن را بگویی ــم ای می‌توانی
حرف‌هــا را بزنیــم؟ نمی‌توانیــم ایــن را درخصــوص کل پلتفرم‌هــای ارتباطــی 
کــه بخــش اعظــم تمرکــز به‌خصــوص جوان‌هــا در کلانشــهر‌ها در  جدیــد 
سراســر جهــان صــرف می‌شــود، بگوییــم؟ ارتباطــات دوســتانه‌، تعامــات 
یافــت اخبــار و گــذران اوقــات فراغــت‌ انســان‌ها بــه فضــای  مالــی، آمــوزش، در
ی یــک بســتر بی‌بدیــل  ی منتقــل شــده اســت. آیــا ایــن فضــای مجــاز مجــاز
ی و عواطــف  یــان قــدرت بــرای شــکل دادن بــه نظــام فکــری و رفتــار بــرای جر
احساســات جمعیــت بزرگــی کــه در ایــن پلتفــرم حضــور دارنــد، نســبت بــه 
جهــان ایجــاد نمی‌کنــد؟ آیــا ایــن پلتفــرم قواعــد و نظــام منافــع خــود و شــیوه 
ی خــودش را نــدارد؟ قطعــا پاســخ بــه ایــن ســوال مثبــت اســت. چــرا؟  تــور رگلا
ــه ایــن دلیــل کــه همیــن الان شــما بــه همیــن شــبکه‌های اجتماعــی مثــل  ب
گــر عکــس یــا تصویــری یــا  گرام کــه مراجعــه می‌کنیــد، می‌دانیــد کــه ا اینســتا
ــه مقاومــت منطقــه‌ای و گروه‌هــای مقاومــت  ــه‌ای نســبت ب مطلــب همدلان
و نســبت بــه حاج‌قاســم ســلیمانی منتشــر کنیــد قطعــا صفحــه شــما بــا 
ــورکل  ــا به‌ط ــد. چه‌بس ــد ش ــه خواه ــدودیت مواج ــا مس ــت و چه‌بس محدودی
ن رانــده می‌شــوید ولــی عکــس ایــن نیســت، یعنــی آن  از آن شــبکه بیــرو
کســانی کــه در همیــن تحــولات اخیــر بــا تمــام قــوا و بــه شــیوه شــنیعی دارنــد از 
تجاوزگــران بــه غــزه حمایــت می‌کننــد، در آزادی کامــل هســتند. مطالب‌شــان 
با ســازوکارهای خاصی بیشــتر در کانون توجه قرار می‌گیرد، پس این شــبکه 
ــات در  ــوم ارتباط ــوم عل ــارف و مرس ــای متع ــه در نظریه‌ه ــت ک ــور نیس این‌ط
کشــور خودمــان تصــور می‌کننــد کــه فضــای خودانگیختــه و دموکراتیکــی 
ک می‌گــذارد و  هســت کــه هرکســی، هــر چیــزی را کــه دوســت دارد بــه اشــترا
حرفــی را کــه دوســت دارد می‌زنــد و هــر چیــزی را کــه دوســت دارد می‌شــنود 
ــرد و آن  ــه دارد آن ف ــت ک ــبکه اس ــن ش ــت. ای ــور نیس ــه این‌ط ــنود. ن و نمی‌ش
بــر نیســت کــه دارد شــبکه را می‌ســازد. در ســطح  بــر را می‌ســازد. ایــن کار کار
کلان، ایــن شــبکه اقتصــاد سیاســی دارد کــه بــه ارگانیک‌تریــن شــکل ممکــن 
ی متاخــر جهانــی و نظــام ســلطه جهانــی درهــم  بــا فرماســیون ســرمایه‌دار
ــورت  ــه ص ــن زمین ــترده‌ای در ای ــی گس ــات خیل ــت. مطالع ــده اس ــده ش تنی
ی مثــل کتــاب نیــک ســرنیچک را  گرفتــه کــه مــن بــاز توصیــه می‌کنــم آثــار
ــا عــدد و رقــم نشــان  ی پلتفرمــی« بخوانیــد کــه اینهــا را ب ــاره »ســرمایه‌دار درب
ی‌هــای  ــاره روان سیاســت و نقــش فناور می‌دهــد. کارهــای چــول هــان درب
ی  نویــن اطلاعاتــی و ارتباطــی در بازتولیــد نظــام نئولیبرالــی و ســرمایه‌دار
جهانی و روابط ســلطه و تابعیت در ســطح بین‌المللی متناســب با موضوع 
ــه  ــور ک ــان و همان‌ط ــی دارد؟ ه ــه نقش ــت چ ــن اینترن ــد ای ــا ببینی ــد ت بخوانی
اشــاره کــردم انــدرو فینبــرگ و کســانی مثــل نیــک ســرنیچک مفصــا در ایــن 
ی در جامعــه  خصــوص صحبــت کرده‌انــد، پــس اینچنیــن نیســت کــه بســیار
مــا فکــر می‌کننــد چــون ایــن رســانه یک‌وســیله و ابــزار ارتباطــی اســت کــه مــا 
می‌توانیــم بــا آن دوســتیابی کنیــم و بــا هــم دربــاره وقایــع اظهارنظــر کنیــم. نــه 
این‌طــور نیســت و خیلــی مداخله‌گرتــر اســت و نقــش جدی‌تــری در تعیــن 

بخشــیدن بــه افــکار و احساســات شــهروندان دارد. 
ی اسلامی از معدود کشورهایی  حالا به مساله خودمان برمی‌گردیم. جمهور
برابــر صهیونیســم دفــاع می‌کنــد. حــالا  کان از مقاومــت در اســت کــه کمــا
مســاله ایــن اســت کــه چــرا نبایــد یــک جنــگ رســانه‌ای تمام‌عیــار بــا اســتفاده 
از تمــام ایــن ادوات و بــا اســتفاده از تمــام ایــن دم و دســتگاه رســانه‌ای علیــه 
ایــن شــکل بگیــرد؟ مــا موقعــی کــه بــه صحنــه کنونــی کشــور خودمــان نــگاه 
ی و منازعــه بســیار گســترده  می‌کنیــم، می‌بینیــم کــه ایــن جنــگ انگاره‌ســاز
ــر ســر شــیوه مفصل‌بنــدی مفاهیــم در  ــر ســر فهــم و ب و پیچیــده و ترکیبــی ب
یــم بــا هــم صحبــت می‌کنیــم،  همه‌جــا وجــود دارد، از یک‌طــرف الان کــه مــا دار

ی مــواد  ــا بمب‌هایــی کــه حــاو در غــزه بیــش از ســه‌هزار کــودک خردســال ب
فســفری و مــاده غیرمجــاز و ممنوعــه فســفر ســفید هســتند بــه شــهادت 
ــه هیــچ  ــا دفــن شــده‌اند ولــی بخشــی ب رســیده و تمــام پیکرشــان ســوخته ی
گــر  عنــوان حساســیتی نســبت بــه ایــن قضیــه نشــان نمی‌دهــد، برعکــس ا
گــر اتفــاق  مثــا در تهــران پــای شــهروندی در یــک چالــه بیفتــد و بشــکند، ا
ی مثــا چنــد تــن از شــهروندان  و ســانحه‌ای رخ بدهــد و بــه اهمــال شــهردار
دچار آســیب شــوند، تمام فضای شــبکه از اطلاع‌رســانی و ابراز احساســات 
نســبت بــه ایــن مســاله پــر می‌شــود و همــه دوســت دارنــد کــه نســبت بــه ایــن 
ســرنخ‌ها را به‌دســت بیاورنــد. از آن طــرف امــا می‌بینیــم کــه در بغــل گــوش 
مــا چنیــن جنایــت عظیمــی در منطقــه رخ می‌دهــد ولــی برخــی شــهروندان 
نســبت بــه آن بی‌تفــاوت هســتند؛ جنایتــی کــه به‌طــور مســتقیم بــه سرنوشــت 
کــه الان  خــود انســان‌هایی کــه در ایــران هســتند، ربــط پیــدا می‌کنــد؛ چرا
یگــران ایــن جنــگ هــر موقــع دربــاره مســاله فلســطین اظهارنظــر  تمــام باز
ــکا، ســران  ی ــران هــم حــرف می‌زننــد. رئیس‌جمهــور آمر می‌کننــد، درمــورد ای
ی  یم‌صهیونیســتی و خــود رهبــران جمهــور پــا، خــود ســران رژ اتحادیــه ارو

اســامی حــرف می‌زننــد. 
در بیــان چرایــی بی‌تفاوتــی برخــی شــهروندان می‌خواهــم بــه همــان نکتــه‌ای 
برســم کــه شــما درمــورد واقعیــت اشــاره کردیــد. بــه نظــر می‌رســد کــه ارتبــاط 
بیــن بخشــی از جامعــه بــا واقعیــت توســط همیــن نظــام رســانه‌ای مخــدوش 
می‌شــود و به‌طور جدی گسســته می‌شــود. آن چیزی را که در ســنت فلســفه 
اعتقادی به آن »ازخودبیگانگی انسان« می‌گفتند. »ازخودبیگانگی انسان« 
در فلســفه انتقــادی یعنــی جدایــی و بیگانگــی اندیشــه از واقعیــت؛ یعنــی آن 
لحظــه‌ای کــه محیــط نســبت بــه انســان، یــک دره‌ای عظیــم و شــکاف بزرگــی 
بین‌شــان ایجاد شــده و این فرد، جهان بیرون، بخشــی از وجودش نیســت و 
از آن جــدا افتــاده اســت. مثــل یــک هیولایــی در برابــرش ایســتاده یــا در برابرش 
بیگانــه شــده اســت. دربــاره مســاله ازخودبیگانگــی انســان در مدرنیتــه و در 
ی مــدرن خیلــی صحبــت شــده اســت ولــی بــه نظــر می‌رســد  ســرمایه‌دار
کــه مــا وارد فــاز جدیــدی از ایــن مرحلــه شــده‌ایم و آن هــم بــه مــدد و وســیله 
همیــن ابزارهــای ارتباطــی جدیــد بــوده و بــه تعبیــری شــکاف بیــن اندیشــه و 
ی‌ها  کی گســترده شــده اســت. مــا اغــوای شبیه‌ســاز واقعیــت به‌طــرز وحشــتنا
ی و ایــن نظــام وانمایی‌هــای  ی‌های مجــاز و ســیطره ایــن شــبیه ســاز
یــم  دیجیتــال و تصاویــر را بــر تمــام ســطوح و ابعــاد حیــات اجتماعــی دار
می‌بینیــم. تصاویــری کــه از واقعیــت بی‌ربــط هســتند و ترندهایــی کــه بــه 
یــک معنــا برآمــده از مناســبات عینــی نیســتند. مــا می‌دانیــم کــه در همیــن 
ی ترنــد می‌شــود؛  کشــور خودمــان بالاخــره چــه چیزهایــی در فضــای مجــاز
بعضــا چیزهایــی کــه خیلــی بی‌ربــط اســت و مســائل بلافصــل مــا هســتند. 
گــر بخواهیــم عینــی بحــث کنیــم، اینکــه دو ســلبریتی آمریکایــی در دادگاه  ا
وارد مناقشــه می‌شــوند و می‌خواهنــد از همدیگــر طــاق بگیرنــد و بین‌شــان 
ی ردوبدل می‌شــود در کجای نظام مســائل جوانان تهران  فحش و کتک‌کار
یــا کــرج یــا اسلامشــهر کجــا قــرار می‌گیــرد؟ امــا می‌بینیــم کــه همیــن مســاله 
گرام فارســی در یــک موقعیتــی بــه ترنــد اول یــا دوم بــدل می‌شــود.  در اینســتا
، گســترش  از آن طــرف مســائلی مثــل آســیب‌های اجتماعــی، کــودکان کار
اعتیــاد و بقیــه آســیب‌ها کــه مــا به‌طــور جــدی درگیــرش هســتیم در بخشــی از 
ی در ایــن شــبکه امــکان بازنمایــی  جامعــه اصــا بازنمایــی نمی‌شــود. اقشــار
خودشــان را پیــدا نمی‌کننــد. چــرا؟ چــون ایــن شــبکه مهندسی‌شــده اســت 
و نظامــش برســاخته شــده اســت تــا یک‌ســری روابــط قــدرت را تثبیــت کنــد. 
در واقــع یــک نظــام ســلطه و تابعیتــی را تثبیــت کنــد. ایــن بــا Depoliticize و 

غیرسیاســی شــدن جامعــه ربــط بســیار بنیــادی و وثیقــی دارد. 
چــه لحظــه‌ای مــا می‌توانیــم از غیرسیاســی شــدن حــرف بزنیــم؟ غیرسیاســی 
شــدن اصــا بــه چــه معناســت؟ سیاســت در معنــای اصیــل خــودش یعنــی 
مداخلــه خلاقانــه در واقعیــت جمعــی؛ اینکــه مــن براســاس آرمان‌هــا و باید‌هــا 
یســتن‌تر و جای ارزشــمندتر  و نبایدهای خودم جهان اجتماعی‌ام را جای ز
و اخلاقی‌تــری کنــم. یــک کنــش جمعــی ســر بــر مــی‌آورد و معطــوف بــه ایــن 
هســت کــه دنیــا را بــه شــرایط انســانی و وضعیــت انســانی خــودش نزدیک‌تــر 
کنــد. اساســا معنــای انســان همیــن اســت. انســان یعنــی چــه؟ تفــاوت میــان 
گــر مــا بخواهیــم خیلــی ســاده و خلاصه‌شــده  انســان‌ها و دیگــر موجــودات را ا
ی اســت که با  بگوییم ]این اســت که[ انســان موجود اندیشــنده و ارزش‌گذار
کنــش خــودش اندیشــه‌ها و ارزش‌هــا را بــه قالــب واقعیــت درمــی‌آورد، یعنی ما 
تنها موجوداتی هستیم که در نظم شیء‌واره جهان مداخله می‌کنیم و آن را 

براســاس منتالیتی و ارزش‌های خودمان و عقاید خودمان تغییر می‌دهیم. 
انســان تنهــا موجــود کنشــگر جهــان اســت. انســان بــه بیــان جامعه‌شــناختی 
ــه  ــدن ب ــی ش ــت. غیرسیاس ــیس اس کس ــد پرا ــه واج ــت ک ــودی اس ــا موج تنه
کســیس از مــا گرفتــه می‌شــود. یعنــی چــه  معنــای ایــن اســت کــه امــکان پرا
یــم کــه امــکان مداخلــه  اتفاقــی می‌افتــد؟ یعنــی مــا در وضعیتــی قــرار می‌گیر
در وضعیــت را براســاس نظــام فکــری و ارزشــی خودمــان از دســت می‌دهیــم. 
یعنــی آن جایــی کــه مــا گویــی نمی‌توانیــم بیــرون خودمــان را درونــی کنیــم و 
بیــش از پیــش و به‌صــورت فزاینــده ایــن بیــرون اســت کــه دارد نظــم خــودش 
کــم می‌کنــد. قواعــد وضعیــت تبدیــل بــه فتیــش می‌شــوند، شــیءواره  را حا
می‌شــوند، قداســت پیــدا می‌کننــد و انــگار کــه مصــون از مداخلــه و مصــون 
از اراده مــا بــه نظــر می‌رســند. در ایــن لحظــه اتفاقــی کــه می‌افتــد ایــن اســت 

کــه انســان دچــار جداافتادگــی از جهــان می‌شــود. 
ی کــه رســانه و ایــن انقــاب اطلاعاتــی علی‌رغــم برخــی از وجــوه   بــه نظــرم کار
مثبتــش می‌کنــد ایــن اســت کــه دارد در بنیــان جدایــی و شــکاف بیــن ســوژه 
کثــر خــودش می‌رســاند. شــناور شــدن  و ابــژه و بیــن انســان و جهــان را بــه حدا
ک آن از واقعیت  انسان بر فراز جهان گسسته شدن آن، جدایی‌اش و انفکا
کنونــش و در حقیقــت شناورشــدنش بــر افق‌هــای برســاخته بــه  اینجــا و ا
اصطلاح رســانه‌ای، این چیزی اســت که می‌تواند از دل آن فاشیســم بیرون 
گــرای بســیار موحــش و  بیایــد. از دل ایــن می‌توانــد تــا انتهــا یــک نظــام اقتدا
کی در بیایــد کــه همــه چیــز را نابــود کنــد. به‌خاطــر اینکه در واقع ســد  وحشــتنا
مــا و یکــی از مهم‌تریــن مکانیســم‌های دفاعــی مــا در برابــر گســترش فاشیســم 
یشــه داشــتن اســت. مــا موقعــی کــه  چیســت؟ زمیــن و ســرزمین و در واقــع ر
یشــه نداشــته باشــیم و وضعیت‌منــد نباشــیم و در جهــان  در وضعیت‌مــان ر
نباشــیم، جهــان مــا از مــا گرفتــه شــود و بی‌جهــان و اصطلاحــا بی‌خانمــان 
ــر  ــای توتالیت ــت قدرت‌ه ــی در دس ــاده خام ــه م ــی ب ــع به‌راحت ــویم، آن موق ش
می‌شــویم. در دســت قدرت‌هایــی کــه به‌طــور توامــان، اقتصــاد، سیاســت و 
ــه نظــر  ــز مــا را کنتــرل می‌کننــد و ایــن اتفاقــی اســت کــه ب رســانه و همــه چی
می‌رسد در سطحی دارد اتفاق می‌افتد و ما باید در برابر آن هوشیار باشیم. 

شــما تــا اینجــا بــه چنــد نکتــه مهــم اشــاره کردیــد کــه بــه هــر کــدام هــم می‌تــوان از 
گــون پرداخــت. پیــش از آنکــه وارد بحــث ازخودبیگانگــی شــویم،  زوایــای گونا
گرام تصویــر حــاج قاســم  گــر در اینســتا گرام را زدیــد. مــا الان ا شــما مثــال اینســتا
یــم، حــذف  گــر پرچــم فلســطین را بگذار یــم یــا ا یــا تصویــر کــودکان غــزه را بگذار
می‌کنــد ولــی نکتــه‌ای وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه آیــا الان ایــن پرســش مطــرح 
ــی  ــم کنترل ی نمی‌شــود کــه ایــن حجــم از کنترل-چــون به‌هر‌حــال شــکلی از رژ
گر از این اصطلاحات هم اســتفاده نکنیم، شــکلی از محدود کردن  اســت-یا ا
مخاطبــان خــودش اســت؟ ایــن پرســش هــم از طــرف برخــی از جامعــه مطــرح 
نمی‌شــود کــه مگــر مــا طرفــدار آزادی نیســتیم، پــس چــرا یــک تصویــر هــم تحمــل 
نمی‌شــود؟ بــه نظــرم ایــن ماقبــل بحــث ازخودبیگانگــی اســت. مــا در شــرایطی 
هســتیم کــه شــکلی از امیــال درگیــر اســت. آیــا می‌تــوان ایــن را این‌گونــه تصویــر 
کــرد کــه مــا در وضعیتــی ایســتاده‌ایم-حالا شــما هــم می‌توانیــد ایــن پرســش را 
تصحیــح کنیــد- کــه قبــل از بحــث ازخودبیگانگــی دربــاه وضعیتــی صحبــت 
کنیــم کــه گویــا آدم‌هــا از قبــل تصمیــم گرفته‌انــد کــه از خــود بیگانــه شــوند. بــه 
عبارتــی پنــاه را در ازخودبیگانگــی می‌بیننــد. آیــا ایــن درســت اســت یــا اینکــه 

ایــن دیــدگاه را رادیــکال و تنــد می‌دانیــد؟
نکتــه اینجاســت کــه وقتــی از خــود در اینجــا صحبــت می‌شــود، منظــور آن 
خویشــتنی کــه آن هویتــی کــه الان افــراد در یــک وضعیــت غیرانســانی پیــدا 
کرده‌اند، نیســت. منظورش آن خویشــتنی اســت که انســانی اســت و انســان 
بایــد داشــته باشــد. مــا وقتــی کــه از انســان به‌مثابــه یــک موجــود ارزش‌گــذار 
یفــی از انســان بــه دســت می‌دهیــم.  یــم یــک تعر صحبــت می‌کنیــم، دار
ــی را ارزش‌زدایــی  موقعــی کــه انســان ارزش‌زدایــی می‌شــود و واقعیــت بیرون
می‌کنــد و نســبتش بــا جهــان صرفــا یــک نســبت تابعیــت و تبعیــت صــرف 
کادمیکــی کــه قــدرت خلاقانــه  گاهــی و آن دســتگاه آ می‌شــود و آن نظــام آ
انســان بــرای تغییــر جهــان اســت، تبییــن نمی‌کنــد؛ براســاس تعریفــی کــه مــا 
یــم ایــن یــک دســتگاه ازخودبیگانــه اســت. اینجــا در  از انســان راســتین دار
واقــع در هســته بحثــی کــه مــن مطــرح می‌کنــم، یــک انســانیت و یــک انســان 
گــر ایــن نباشــد دیگــر ازخودبیگانگــی معنــا پیــدا  راســتین وجــود دارد و ا
نمی‌کنــد؛ به‌خاطــر اینکــه ایــن سیســتم، ایــن دم و دســتگاه و ایــن آپاراتــوس 
ک فــرد نســبت بــه خــودش را شــکل می‌دهــد. یعنــی  فرهنگــی اساســا دارد ادرا

گاهــی پیشــینی نــدارد، قبــل از اینکــه وارد ایــن  گاهــی انتقــادی یــا آ آن آدم، آ
ــا تقویــت شــود.  گاهــی‌اش زایــل ی ــا براســاس آن بخواهــد آن آ روابــط بشــود ت
یــم رســانه‌ای برســاخته  آن ســوژه، آن فــرد، آن جامعــه، تمامــا توســط همیــن رژ
ی و وانمایــی. یکبــار دیگــر  شــده اســت، توســط همیــن نظــام شبیه‌ســاز
کیــد می‌کنــم کــه اینجــا وقتــی مــا از رســانه صحبــت می‌کنیــم دســتگاهی  تا
نیســت کــه representation انجــام می‌دهــد، بازنمایــی نمی‌کنــد ]بلکــه[ 
ی می‌کنــد. ایــن دو تــا خیلــی بــا همدیگــر متفــاوت  دارد جهــان را شبیه‌ســاز
ی صحبــت می‌کنیــم، یعنــی اساســا  هســتند. مــا موقعــی کــه از شبیه‌ســاز
واقعیــت دارد توســط قــدرت ســاخته می‌شــود. حــالا یــک موقــع ایــن بخشــی 
از واقعیــت همیــن جهــان خیابان‌هــا و نظــم شــهری و اینهــا هســت، بخشــی 
ی مــا و اصــا نســبت مــا  نیــز اذهــان مــا هســت. بخشــی هــم نظــام میــل‌ورز
بــا جهــان اســت. بنابرایــن بلــه، ایــن آدم بــا ایــن ذهنیــت و بــا ایــن طــرز فکــر 
موقعــی کــه وارد عرصــه می‌شــود و بــا یــک موضــوع روبــه‌رو می‌شــود دیگــر 
کیــد کردیــد، می‌بینــد  توگویــی کــه برایــش مســاله نیســت و همیــن کــه شــما تا
کــه دارد یــک بی‌عدالتی‌هایــی اتفــاق می‌افتــد. یعنــی مســائلی هســت کــه 
ــاور بــه خوبــی قابــل پــردازش نیســت یعنــی ســرکوب را می‌بینــد،  در نظــام ب
گرام می‌بینیــد کــه یــک عــده دارنــد بــه جــرم گفتــن و حــرف  در همــان اینســتا
یختــه می‌شــوند؛ امــا چــرا اینهــا  زدن حــذف می‌شــوند و از صحنــه بیــرون ر
برایــش محــل اعتــراض نیســت؟ بــه خاطــر اینکــه بســیار بســیار ایــن سیســتم 
ــم، کار  ــر فکــر می‌کردی ــه‌ای کــه مــا قبل‌ت ــر از آن لای دارد پیشــینی‌تر و عمیق‌ت
کــه قبل‌تــر  می‌کنــد و ایــن یــک مقــدار‌ می‌توانــد باعــث بدبینــی شــود چرا
تصــور خــود مــن بــر ایــن بــود کــه می‌شــود بــه نوعــی بــا نشــر حقایــق و بــا دفــاع 
گاهــی خفتــه افــراد را بیــدار کــرد ولــی آن موقعــی کــه کل  از حقیقــت آن آ
گاهــی انتقــادی یــک انســان و فکــر طــرد و قــدرت نــه گفتــن و انــکار کــردن  آ
بی‌عدالتی‌هایــش از او گرفتــه شــده اســت، آن موقــع چــه کار می‌شــود کــرد؟

کی کــه از فلســطین می‌آیــد و   الان شــما می‌بینیــد ایــن تصاویــر‌ دهشــتنا
کــه دارد در آنجــا اتفــاق  ایــن نسل‌کشــی بســیار عجیــب و بی‌ســابقه‌ای 
کنشــی از طــرف بخشــی از جامعــه نمی‌بینیــم؟  می‌افتــد، چــرا واقعــا مــا وا
چــرا؟ چهره‌هــای مــا و آن افــراد سرشناســی کــه تبدیــل بــه مراجــع فکــری و 
کثریــت شــده‌اند، و مدعــی هســتند کــه جانــب مظلــوم را می‌گیرنــد  ی ا رفتــار
و می‌گوینــد کــه مــا مردمــدار هســتیم را ببینیــد. ایــن چهره‌هــای رســانه‌ای 
در ایــن برهــه و بــه طــور کلــی وقایــع دو ســه ســال گذشــته خیلــی رفتارشــان 
محــل تامــل اســت بــرای اینکــه مــا کلا در فهــم خودمــان نســبت بــه مســائل 
یــم.  بازاندیشــی کنیــم و ســعی کنیــم کــه یــک مقــدار علــم خودمــان را بالاتــر ببر
گــر یــک چهارچــوب نظــری بــرای تحلیــل وضعیــت جــواب نمی‌دهــد، ســعی  ا
کنیــم رهایــش کنیــم. نکتــه اینجاســت کــه مگــر اینهــا داعیــه‌دار مردمــی 
بــودن نبودنــد؟ مگــر اینهــا خودشــان را مدافــع حقــوق زنــان نمی‌دانســتند؟ 
خــب لامذهب‌هــا الان مگــر در نــوار غــزه چند‌صــد زن، چند‌هــزار زن بــه 
ــر  ــتند؟ مگ ــر آوار هس ی ــر ز ــد نف ــوند؟ چن ــتار نمی‌ش ــد کش ــی دارن ــرز فجیع ط
بیمارســتان‌ها مــورد اصابــت قــرار نمی‌گیــرد؟ مگــر نمی‌بینیــد کــه زمین‌هــای 
ی، مدرســه‌ها، اردوگاه‌هــای آوارگان و حتــی خانه‌هــای ســازمان ملــل دارد  بــاز
مــورد اصابــت قــرار می‌گیــرد؟ خــب شــمایی کــه در برابــر یــک واقعــه‌ آنچنــان 
ــر آن صحبــت  یــد، الان بایــد صدبراب جــو می‌دهیــد و ســروصدا راه می‌انداز

کنیــد، چــرا پــس نیســتید؟ کجاییــد؟

یــد بــا اســتفاده از آن مفهــوم از‌خودبیگانگــی ایــن پرســش را مطــرح کنــم  بگذار
کــه شــما فرمودیــد لــزوم آن از خودبیگانگــی ظاهــرا ایــن اســت کــه در یکــی دو 
دهــه گذشــته یــا لااقــل در یــک دهــه اخیــر بــا یــک وضعیــت سیاست‌زدایی‌شــده‌ 
روبــه‌رو بودیــم. منظــورم از سیاســت‌زدایی ایــن اســت کــه مثــا لحظــه‌ای کــه از 
ســال 88 شــعار »نــه غــزه، نــه لبنــان، جانــم فــدای ایــران« ســر داده شــد تــا همیــن 
گاه ترنــد اســت، یــک دیدگاهــی  امــروز کــه بــه شــکل دیگــری بــه صــورت ناخــودآ
، آفریقــا  مقابــل ایــن نیامــد کــه بگویــد می‌شــود هــم طرفــدار غــزه، لبنــان، میانمــار
، بخشــی  و همــه بــود و همزمــان عاشــق ایــران هــم بــود. انــگار در یــک دهــه اخیــر
از بدنــه تصمیم‌گیــران مــا و برخــی از اهالــی فکــری مــا خــواه ناخــواه از قبــل 
تصمیــم گرفته‌انــد یــا حــالا از قبــل مشــخص نبــوده کــه یــک سیاســت‌زدایی را 
شــکل بدهنــد، حــالا آن سیاســت‌زدایی آمــده و شــرایط را عــوض کــرده اســت. 
در نتیجــه شــرایط ایــن شــده اســت کــه مــا امــروز بــرای اینکــه از یــک وضعیــت 
واقعــی و مظلومانــه در عالــم دفــاع کنیــم، بــه همــه چیــز چنــگ بزنیــم. مثــا بــه 
ــا  ، بعــد او بگویــد مــن نمی‌گویــم. آی ــر فــان ســلبریتی بگوییــم کــه موضــع بگی

ایــن وضعیــت حاصــل یــک سیاســت‌زدایی اســت یــا بیــش از ایــن اســت؟
حتمــا حاصــل سیاســت‌زدایی اســت ولــی مــا اینجــا بایــد سیاســت را در 
یــم. یعنــی از یــک طــرف‌ مــا یــک تــوده و  معنــای عمیــق کلمــه بــه کار ببر
یــم -حداقــل درآن ســطحی کــه بازنمایــی می‌شــود- کــه  طبقــه متوســطی دار
، یــا  گــر حتــی یــک ســگ، یــا حتــی یــک تولــه یــوز هایپرسیاســی اســت؛ یعنــی ا
یــد یــک کارگــردان بــه هــر دلیلــی بمیــرد، بلافاصلــه از دل ایــن یــک قرائــت  بگیر
یســیونی در‌مــی‌آورد و ســعی می‌کنــد کــه آن را در یــک سلســله معنایــی  اپوز
ی جــا بدهــد. ولــی ایــن، همان‌طــور کــه گفتــی، اســمش  براندازانــه و برانــداز
؟ بــه ایــن دلیــل کــه در ایــن ژانــر همان‌طــور  سیاســت نیســت. بــه چــه خاطــر
ــا جهــان وجــود نــدارد. چــه لحظــه‌ای  کــه گفتــم اساســا نســبتی میــان فــرد ب
مــا واقعــا جویــای فکت‌هــا نیســتیم، یــا اصــا شــواهد را رهــا می‌کنیــم؟ آن 
لحظه‌ای که از بیرون بیگانه شــده‌ایم و اصلا نســبت ما با جهان بلاموضوع 
شــده اســت و مــا تبدیــل بــه یــک دال شــناور شــده‌ایم. تبدیــل بــه یــک امــر بــر 
فــراز همــه چــی. ایــن جریان‌هــا و ایــن امــواج انــگار مــا را بــا خودشــان بــه هــر 
ســمتی کــه می‌خواهنــد، می‌برنــد. ]در ایــن وضعیــت[ مــا دیگــر اصــا دنبــال 
ی هست  استدلال نیستیم. یعنی این توده‌ای که به این شکل سیاست‌ورز
-منظورم غیرسیاســی ‌شدن‌شــان اســت- اساســا دنبال اســتدلال نیســتند و 
استدلال‌پذیر نیستند. سیاست برآمده از نسبت ارگانیک اندیشه و جهان 
اســت. تلاشــی بــرای خــود تحقق‌بخشــی اســت. بــرای ایــن اســت کــه مــا یــک 
افــق آلترناتیــوی بــر پایــه نظــام ارزش‌هــای خودمــان بــاز کنیم ولی خب ما وقتی 
یــم و ارزش‌هــای مــا تــا انتهــا زایــل شــده‌اند و ذهن‌مــان توســط  کــه جهانــی ندار
جریان‌هــای قــدرت تاســیس شــده‌اند، در آن لحظــه دیگــر سیاســت معنایــی 
بــران ایــن صحنه، به موجودات  نــدارد. ایــن لحظــه، موجــودات و فعــالان و کار
کیــد می‌کنــم  ی ایــن واژه »ذائقــه« تا ذائقه‌منــد تبدیــل می‌شــوند. مــن خیلــی رو
‌کــه وجــه اســتدلال‌ناپذیر آن را برجســته کنــم. ذائقــه اساســا چیســت؟ مثــا 
مــن از قورمه‌ســبزی خوشــم می‌آیــد و از خــورش آلو‌اســفناج خوشــم نمی‌آیــد، 
کــه ایــن ذائقــه مــن اســت و بــه همیــن دلیــل اساســا  دلیلــی برایــش نــدارم؛ چرا
امــکان گفت‌وگویــی وجــود نــدارد. یعنــی هــر کســی از مــن بپرســد چــرا ایــن 
ی و آن یکــی را نــه، می‌گویــم کــه عشــقم می‌کشــد و دوســت دارم.  را می‌خــور
اتفاقــی کــه افتــاده بــه نظــر در برخــی از لایه‌هــای جامعــه، ایــن ذائقه‌منــدی 
بــه همــه عرصه‌هــا و امــور و از جملــه بــه ســطح سیاســی تســری پیــدا کــرده 
اســت. یعنــی افــراد وقتــی دارنــد درمــورد مســائل سیاســی صحبــت می‌کننــد 
-منظورم نیز از مسائل سیاسی در معنای عمیقش به معنی مسائل انسانی 
اســت کــه بــا سرنوشــت جمعــی مــا ارتبــاط دارد- گویــی وارد اســتادیوم شــده 
اســت. انــگار تمــام عرصــه اجتماعــی مــا بــدل بــه اســتادیوم شــده اســت. در 
ی بــه ایــن نــدارد کــه چــه کســی خوب  اســتادیوم فوتبــال کســی کــه مــی‌رود، کار
ی  ی می‌کنــد؛ بــرای آن کســی کــه خــوب بــاز ی می‌کنــد و چــه کســی بــد بــاز بــاز
کــه  ی می‌کنــد، انتقــاد می‌کنــد چرا می‌کنــد دســت نمی‌زنــد و بــه آنکــه بــد بــاز
از قبــل تصمیمــش را گرفتــه اســت. پرچــم بــه دســت گرفتــه و وارد اســتادیوم 
شــده تــا تیــم محبــوب خــودش را کــه بــا آن حــال می‌کنــد، به هر قیمتی تشــویق 
کنــد و رقیــب را هــو کنــد. در ایــن ســطح دیگــر مســاله حــق و باطــل مطــرح 

کــه حقانیــت دیگــر موضوعیــت خــودش را از دســت می‌دهــد و  نیســت چرا
بــه ایــن ترتیــب تــا انتهــا وضعیــت غیرسیاســی می‌شــود. یعنــی آن لحظــه‌ای 
کــه منطــق میــل و منطــق ذائقــه بــر همــه اشــکال کنــش فــردی و اجتماعــی 
کــم می‌شــود، دیگــر آن لحظــه، لحظــه‌ای اســت کــه بــه یــک معنــا،  مــا حا
فاشیســم پشــت در ایســتاده اســت. مــا در ایــن جریان‌هــای ادبــی هــم مثــل 
لــوکاچ ایــن قضیــه را می‌بینیــم. مــن حــالا بــه دوســتان توصیــه می‌کنــم بــرای 
یــخ هنــر و ادبیــات  فهــم بهتــر ایــن عرایــض مــن بحــث لــوکاچ را در بحــث تار
غــرب دنبــال کننــد. یــک بحــث مهمــی دارد و آن ایــن اســت کــه در ادبیــات 
قــرون نوزدهــم و هجدهــم کــه عصــر انقلاب‌هــای شــکوهمند مثــل انقــاب 
فرانســه، انقــاب صنعتــی و جنبش‌هــای سیاســی رو بــه جلــو بــود، ادبیــات‌ 
رئالیســتی آن زمــان هــم در کارهــای افــرادی چــون داستایفســکی، تولســتوی، 
ک، گوتــه و دیگــران، ادبیاتــی سیاســی بــود. یعنــی چــه؟ یعنــی  ، بالــزا دیکنــز
گاهــی اجتماعــی اســت‌  فهــم جامعــه و فهــم هنرمنــد کــه نماینــده انســجام آ
نیــز سیاســی بــود. موقعــی کــه درمــورد عاشــق شــدن یــک فــرد در اثــر خــودش 
صحبــت می‌کــرد، ایــن عشــق عمیقــا در سرنوشــت جمعــی گــره خــورده بــود. 
یــخ  رمــان ‌جنــگ و صلــح‌ را بخوانیــد، برخــی می‌گوینــد بزرگ‌تریــن رمــان تار
، برایشــان محیــط در هیــات اتمســفر صــرف  بشــر اســت. قهرمانــان ایــن اثــر
نیســت، عشــق‌ها و امیــال و آرزوهایشــان معطــوف بــه ایــن اســت؛ از ایــن 
برآمده‌انــد و رو بــه ســمت جهــان دارنــد. ســوژه بــا وضعیــت پیونــد ارگانیــک 
دارد و از همیــن اتصــال عمیــق و اراده‌ای کــه بــرای بهتــر کــردن و انســانی‌تر 
کــردن آنهــا شــکل می‌گیــرد، سیاســت معنــا پیــدا می‌کنــد. امــا از یــک جایــی 
بــه بعــد، موقعــی کــه ایــن عصــر انقلاب‌هــا تمــام می‌شــود، انــگار حرکــت 
ی تثبیت شــده اســت و  جامعه متوقف شــده اســت. به هر حال ســرمایه‌دار
ی خــوش را از دســت می‌دهــد؛ آن لحظــه،  دیگــر جامعــه آن آهنــگ پیــش رو
یتیویســم شــکل گرفته و تقویت  لحظه‌ای اســت که از یک طرف در علم پوز
برابــر انســان  یتیویســم هــم بــه معنــای فتیــش کــردن طبیعــت در می‌شــود، پوز
ی و  اســت یعنــی اینکــه تــو هیــچ اراده و قدرتــی در برابــر قانــون بیرونــی نــدار

فقــط قــادر بــه فهــم و تبعیــت از آن هســتی. 
کل وجــه معنابخــش انســان در ســاحت علــم زائــل می‌شــود. از آن طــرف در 
ــه  ــان ناتورالیســتی هســتیم کــه ب ی ادبیــات و در هنــر شــاهد شــکل‌گیری جر
نوعــی بــا گوســتاو فلوبــر شــروع می‌شــود و بعدهــا در امیــل زولا و دیگــران بــه 
اوج می‌رســد. چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ در ایــن رمان‌هــا دیگــر قهرمــان اثــر یــک 
موجــود خــاق بــه لحــاظ اجتماعــی و سیاســی نیســت، صحنــه اثــر از یــک 
طــرف صحنــه ســیطره طبیعت-بهتــر اســت از واژه امــر بیرونــی اســتفاده 
کنــم- بــر انســان اســت و در ناتورالیســم مــا در چنبــره ایــن قانــون بیرونــی قــرار 
یــم و از طــرف دیگــر صحنــه کامــا خصوصــی می‌شــود، عشــق‌ها  می‌گیر
دیگــر بــا جامعــه و همنــوع پیونــد نــدارد. عشــق‌ها تبدیــل بــه رابطــه عناصــر 
مجــزا در یــک وضعیــت کامــا اتمیــزه می‌شــود. روابــط عمدتــا ]وجــه[ اروتیــک 
یــا خشونت‌آمیزشــان نســبت بــا همدیگــر ]نمایــش داده می‌شــود[. یعنــی 
چــون اینهــا خشــم یــا عشق‌شــان معطــوف بــه جهــان نیســت، در یــک نســبت 
خصمانــه یــا اروتیــک نســبت بــه همدیگــر قــرار می‌گیرنــد. از آن طــرف بعدهــا 
در قــرن بیســتم مــا به‌عنــوان تکمیــل فرآینــد از خودبیگانگــی انســان، شــاهد 
شکل‌گیری مدرنیسم در ادبیات و هنر غرب هستیم و کسانی مثل کافکا، 
جیمز جویس و امثال اینها ظهور می‌کنند. دادائیســم و سورئالیســم و آندره 
برتــون ظهــور می‌کننــد. اینهــا چــه می‌گوینــد؟ اینهــا تصویــری کــه از انســان و 
قهرمان اثر ارائه می‌دهند یک ذهن بدون اندام است. مجموعه‌ای از اوهام 
و خیــالات اســت کــه کامــا بی‌ربــط بــه جهــان اســت، یعنــی هیــچ پــا و تــن و 
بدنــی نــدارد. کارهــای جیمــز جویــس را بخوانیــم؛ در آثــار او مــا در واقــع بــا یــک 
ســیلان بی‌انتهــا و بی‌پایــان ذهــن مواجــه هســتیم. هیچ‌جــا واقعیــت ایــن را 
ســد نمی‌کنــد و معطــوف بــه امــر عینــی نیســت. مــا در وهــم خالــص هســتیم. 
می‌خواهــم بگویــم کــه بــه نظــر می‌رســد کــه انقــاب اطلاعاتــی و رســانه‌های 
جدیــد کــه بــه یــک معنــا ابزارهــای ارگانیــک نظــام نئولیبــرال جهانــی هســتند 
همان‌طــور کــه چــول هــان و دیگــران بحــث کرده‌انــد، گسســته شــدن مــا را از 
کثــر رســانده اســت. از یــک طــرف امــر بیرونــی را کامــا فتیــش  جهــان بــه حدا
ــه منتهــای خــودش رســانده و  کــرده اســت، یعنــی ناتورالیســم وضعیــت را ب
، وهــم‌زده و  ــه موجــودات بی‌ربــط، اســتدلال‌ناپذیر ــز مــا را ب از یــک طــرف نی
ارزش‌زدوده تبدیــل کــرده کــه نمی‌خواهیــم بفهمیــم کــه آن کودکــی کــه در برابــر 
مــا ســاخی می‌شــود، یــک آدم واقعــی اســت. واقعــا فکــر می‌کنیــم، همه‌چیــز 
ی‌ها شــده‌ایم.  تصویر و کدنویســی اســت. ما دچار اغوا و ســرکوب شبیه‌ســاز

، تصــور مــا را نیــز دگرگــون  شــما می‌گوییــد کــه وضعیــت جدیــد از طریــق تصویــر
کــرده اســت و تصــوری ســاخته اســت کــه حتــی روی تخیــل مــا نیــز تاثیــر دارد 
یســت واقعــی مــا را دچــار دگرگونــی کــرده، بــه ایــن حــد کــه دیگــر امــر واقــع را  و ز
گو )یــا همــان وهــم و توهــم( را جایگزیــن  گــو یــا ســوپراِ نمی‌بینــد و یــک شــکل اِ
امــر واقعــی کــرده اســت. وضعیتــی نیــز در داخــل کشــور همزمــان پررنــگ اســت 
یــادی  کــه فقــط مربــوط بــه بخشــی از جامعــه نیســت، بلکــه مربــوط بــه بخــش ز
کادمیســین‌ها نیــز هســت کــه از  از سیاســتمداران، روشــنفکران، مترجمــان و آ
بعــد از پیــروی از جریــان دوم خــرداد در دهــه 70، ایــن گــزاره را پررنــگ کردنــد 
، وطــن و نظــام و هــر چیــزی کــه می‌شــود  گــر بــه عنــوان یــک ملــت، کشــور کــه مــا ا
یــم، مقــداری خودمــان را آپدیــت می‌کردیــم و بــه فکر وضعیت  اســمش را بگذار
جدیــدی در خاورمیانــه می‌بودیــم، می‌توانســتیم خودمــان را نجــات بدهیــم. 

آیــا ایــن نیــز وضعیتــی وهم‌برانگیــز اســت؟
تــا انتهایــش وهم‌برانگیــز اســت. مــن همیــن را می‌خواهــم بگویــم کــه شــما نیــز 
دقیــق اشــاره کردیــد. می‌توانــم بــه ضــرس قاطــع بگویــم کــه ایــن درمــورد فضــای 
کادمیــک و اصطلاحــا »روشــنفکری« مــا غالــب اســت. گفتــم درمــورد افــکار  آ
کــه مــا بــا همــه اقشــار جامعــه کــه ارتبــاط بی‌واســطه  عمومــی تردیــد دارم؛ چرا
یم و آن چیزی که در سطح محدود خودمان می‌دانیم شاید قابل تعمیم  ندار
بــه همــه نباشــد، ولــی مــن چــون در فضــای فکــری و دانشــگاه و اینهــا بــرای 
ســال‌ها بــوده‌ام و ارتبــاط بــا اســاتید و دانشــجویان داشــته‌ام می‌توانــم بگویــم 
کــه ایــن فضــا کامــا وجــود دارد و همیــن اســت کــه عــرض کــردم. یعنــی چــه؟ 
یعنــی مثــا پــروژه‌ای را از دهــه 70 پیــش می‌برنــد کــه اســاس آن، تنش‌زدایــی 
از جهــان اســت. اســاس آن در واقــع یــک صلــح لیبــرال اســت و ایــن اســت 
یــم نرمــال بشــویم و بعــد بــه ایــن ترتیــب درهــای  یــم و تبدیــل بــه یــک رژ کــه مــا برو
ی عمــوم مــردم بــاز می‌شــود. بعــد چــه اتفاقــی  نعمــت و شــادی و ثــروت بــه رو
می‌افتــد؟ بعــد ایــن اتفــاق می‌افتــد کــه چــون بــه واقعیــت بی‌ربــط هســتند و 
نسبت‌شــان بــه معنــای واقعــی و عینــی کلمــه کامــا بــا جهــان گسســته اســت، 
می‌رونــد و متنــی را تنظیــم می‌کننــد و یــک ســال بعــد آن جهــان براســاس 
قواعــد خــودش، تمــام ایــن را هــوا می‌کنــد. تمــام ایــن قــرارداد را پــاره می‌کنــد و 
دور می‌ریــزد و تحریم‌هــا را صدبرابــر برمی‌گردانــد. آیــا ایــن باعــث می‌شــود کــه 
ایــن نخبــگان در دیدگاه‌هــای خودشــان تجدیدنظــر کننــد؟ نه‌تنهــا نکرده‌انــد 
کــه حتــی بدتــر شــده اســت و اینهــا در منطــق خودشــان رادیکال‌تــر شــده‌اند. 
یعنــی بــه جــای اینکــه ســعی کننــد کــه صحنــه و نیروهــای واقعــی صحنــه را 
یــک می‌کننــد و در منطــق خودشــان  ی ایدئولوژ بفهمنــد، دوبــاره از آن دعــاو
گاهــی بی‌ربــط اســت کــه نمی‌توان آن  یــک نیــز منظــورم یــک آ هســتند. ایدئولوژ
ی هســت که هســتند و ادعا می‌شــوند و نه قابل  را راســتی‌آزمایی کرد و دعاو
تاییــد و رد شــدن اســت و نــه حتــی کســی کــه اینهــا را عرضــه می‌کنــد چنیــن 
فضایــی را ایجــاد می‌کنــد. مــا در همیــن چنــد مــاه گذشــته دیدیــم کــه خــود 
آقــای ظریــف کــه رفتــه بــود و قــرارداد بســته بــود و بیشــتر از همــه در ارتبــاط بــا آن 
مســاله بــود و شکســتش را بــه عینــه و بــا تمــام وجــود دیــده بــود، اخیــرا ادعــا کــرد 
کــه اصــا ترکمنچــای هــم چــه اشــکالی دارد و قابــل دفــاع اســت. می‌خواهــم 

یانــی کــه عــرض کــردم و ایــن درواقــع شــناور شــدن معنــا  بگویــم کــه ایــن جر
ی معنایــی از عینیــت، صحنــه و جهــان، فقــط مختــص بــه عامــه و  و دعــاو
چهار تا ســلبریتی که حالا درک عالمانه‌ای از خودشــان و جهان نیز ندارند، 
نیســت. مــا می‌بینیــم کــه نخبــگان مــا نیــز دچــار ایــن بلیــه هســتند. نخبــگان 
ما در دانشــگاه و حتی در دســتگاه‌های اجرایی و سیاســی در اندیشــکده‌ها 
ی می‌کننــد. مــا نمی‌بینیــم کــه یــک بازاندیشــی انتقــادی  از همیــن منطــق پیــرو
در ایــن مواجهــات صــورت گیــرد. کل ایــن شــبکه را وقتــی کــه مــا مدنظــر قــرار 
می‌دهیــم، می‌بینیــم کــه همــه در هــم تنیــده شــده اســت. یعنــی کارگــزار 
سیاســی، اســتاد دانشــگاه، چهــره رســانه‌ای، اســتندآپ‌کمدین و توده‌هــای 
عظیــم دیگــری در ایــن تــور و ایــن بافتــار گیــر افتاده‌انــد. اینجاســت کــه حــق 
یــم. حــالا مــن  یــم واقعــا اظهــار نگرانــی کنیــم و ایــن صحنــه را جــدی بگیر دار
امیــدوارم کــه آن چیــزی کــه می‌گویــم مقدمــه‌ای باشــد کــه بشــود طرحــی بــرای 

یــک بازاندیشــی درمــورد کل ایــن وضعیــت پیــدا کــرد. 

حــالا بــاز شــاید ایــن بــه ذهــن بیایــد کــه مــا بایــد پلتفرم‌های فضــای مجازی را کلا 
رها کنیم و به صحنه دانشــگاه توجه کنیم. شــما همین مقالات و رســاله‌هایی 
کــه در رشــته‌های علــوم انســانی در دهه‌هــای مختلــف کار شــده را کــه ببینیــد، 
متوجــه می‌شــوید کــه گویــی نــه مســاله فلســطین، نــه لبنــان، نــه حتــی دربــاره 
وضعیــت خودمــان در خاورمیانــه هــم کار جــدی نکرده‌ایــم. چطــور می‌تــوان 
ایــن بازاندیشــی را انجــام داد؟ ایــن را از ایــن جهــت می‌پرســم کــه بــا توجــه بــه 
آنچــه درخصــوص آقــای ظریــف گفتیــد، انــگار جســم برخــی در ایــران اســت 

 . ولــی تخیل‌شــان در سانفرانسیســکو
مــن از پلتفــرم کــه صحبــت می‌کنــم، منظــورم مانــدن تحلیــل در ســطح پلتفــرم 
نیســت. آنجــا ســعی می‌کنــم توضیــح بدهــم کــه منطــق ایــن صحنــه چطــور 
بازتولیــد می‌شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه پلتفــرم هــم اصالــت نــدارد. مــن 
یــات انتقــادی درمــورد  موقعــی کــه وارد ایــن بحــث شــدم، گفتــم کــه در نظر
ی اطلاعات و ارتباطات، این پلتفرم‌ها را در اصالت خودشان بررسی  فناور
نمی‌کننــد. تمــام آن چیزهایــی کــه مــن گفتــه‌ام را اینهــا گفته‌انــد ولــی ایــن، 
ارتبــاط ارگانیــک بــا یــک نظــام اجتماعــی سیاســی دارد کــه آنهــا اســمش را 
نئولیبرالیسم می‌گذارند؛ یعنی چول هان و اندرو فینبرگ و نیک سرنیچک 
ــم انباشــت  ی ــوان از آن بحــث می‌کننــد. ایــن یــک رژ و بقیــه تحــت ایــن عن
اقتصــادی نیســت، اشــتباه نکنیــم. موقعــی کــه مــا می‌گوییــم نئولیبرالیســم، 
دو نکتــه را بایــد در نظــر داشــته باشــیم؛ اول اینکــه نئولیبرالیســم یــک نظــام 
جهانــی اســت و ایــن چنیــن نیســت کــه در واحــد خاصــی خلاصــه شــود و مــا 
بتوانیــم جــدای از یــک تقدیــر جمعــی درمــورد آن صحبــت کنیــم. مــا موقعــی 
کــه درمــورد تهــران صحبــت می‌کنیــم، تهــران هــم شــامل نیــاوران اســت و هــم 
. همین‌طــور نئولیبرالیســم شــامل لس‌آنجلــس و کالیفرنیــا  شــامل دروازه غــار
یقــا هــم می‌شــود. آنهــا در یــک ارتبــاط شــبکه‌ای بــا  ... و شــامل قلــب آفر و

همدیگــر هســتند کــه آن امــر کلــی را می‌ســازند. 
یم اقتصادی  دوم اینکه این)نئولیبرالیسم( پیشتر و بیشتر از آنچه یک رژ
ی و  و الگــوی انباشــت باشــد، یــک ســازواره و دم‌ودســتگاه سوژه‌ســاز
ی اســت. اندیشــه‌ها و اذهان را به یک شــکل خاصی تاســیس  انسان‌ســاز
می‌کنــد. خــود چــول هــان در کتــاب »روان سیاســت« به‌درســتی می‌گویــد 
کــه نئولیبرالیســم جــز در مــوارد خیلــی خــاص مثــل آنچــه کــه در شــیلی در 
زمان پینوشــه اتفاق افتاد، اساســا از طریق ســرکوب و کشــتار پیش نرفته، 
بلکــه از صنــدوق رای درآمــده اســت. از طریــق ســاختن یــک تــوده راضــی 
و همنــوا نســبت بــه ایــن پــروژه پیــش رفتــه اســت. در کشــورهای غربــی و 
ی از کشــورهای پیرامونــی ایــن چنیــن بــوده اســت. ایــن یعنــی چــه؟  بســیار
کی و اپیســتمی هســتیم  یعنی اینکه ما شــاهد شــکل‌گیری یک نظام ادرا
کادمــی مــا نیــز جزئــی از آن اســت. ویژگــی‌اش ایــن  کــه دســتگاه دانــش و آ
اســت کــه تــا انتهــا وضعیــت زدوده اســت، بی‌جهــان اســت و جهان‌منــد 
نیســت. موقعــی کــه دارد بــه وضعیــت نــگاه می‌کنــد، از منظــر خــودش بــه 
وضعیــت نــگاه نمی‌کنــد، از منظــر CNN دارد بــه تحولاتــی کــه خــودش در 
آن قــرار دارد، می‌نگــرد. فهــم نمی‌کنــد کــه خــودش در یــک روابــط ســلطه 
ی تحــت ســلطه کامــا متفــاوت اســت.  اســت و جایــگاه ســلطه‌گر بــا نیــرو
کی نامرئی شــده و به فهم در نمی‌آید  یعنی روابط ســلطه در این نظام ادرا
و نســبت بیــن ســلطه‌گر و انســان تحــت ســلطه هــم بلاموضــوع می‌شــود. 
درنتیجــه اینهــا بــه خودشــان حــق می‌دهنــد کــه از همــان منظــری کــه مثــا 
کربــرگ و دونالــد ترامــپ و فوکویامــا بــه جهــان نــگاه می‌کننــد، بــه جهــان  زا
نــگاه کننــد. د حالی‌کــه آنهــا وضعیــت، مناســبات و اقتصــادی دارنــد کــه 
بــا آن وصــل هســتند. درســت یــا غلطــش را کار نــدارم ولــی آنهــا بــا وضعیــت 
خودشــان ارتبــاط دارنــد ولــی متاســفانه ایــن گــروه عظیمــی کــه هــم شــامل 
کادمیســین و چهــره سیاســی و هــم شــامل چهــره رســانه‌ای و بخشــی از  آ
مــردم می‌شــوند، چــون از پرســپکتیو او دارنــد بــه جهــان نــگاه می‌کننــد، 
ایــن مســاله را فهــم نمی‌کننــد و ایــن یعنــی بــه جهــان خودشــان بی‌ربــط 
می‌شــوند. بی‌جهــان می‌شــوند. ایــن بی‌جهان‌شــدگی نتیجــه‌اش همیــن 
می‌شــود کــه مــا وقتــی می‌خواهیــم یــک برنامــه اقتصــادی را پیــاده کنیــم، 
یــم هســت یــا نــه.  مطلقــا بــه ایــن نــگاه نمی‌کنیــم کــه کشــور مــا تحــت تحر
گو یــا هایــک و اتریشــی‌ها در اقتصــاد  مثــا چــون فریدمــن یــا مکتــب شــیکا
ی بشــود و اقتصــاد مقررات‌زدایــی شــود  گفته‌انــد کــه بایــد خصوصی‌ســاز
و علــم اقتصــاد از منظــر آنهــا ایــن اســت، مــا می‌بینیــم کــه یــک لشــکر آدم 
ی  یــادی دانشــگاه و رســانه‌های مــا نیــز همیــن را می‌گوینــد و کار و تعــداد ز
ــم اســت و در محاصــره آمریکاســت  ی ــد کــه ایــن کشــور تحــت تحر ندارن
ی ندارنــد  و حتــی دچــار یــک جنــگ نیابتــی اســت. بــه ایــن مســائل کار
و می‌گوینــد کــه بایــد ایــن کار بشــود. اینکــه ایــن کار بایــد بشــود و ایــن 

ــه  ــت ک ــی اس ــان منطق ــل هم ــتن، حاص ــردن از خویش ــی ک وضعیت‌زدای
خدمــت شــما عــرض کــردم. 

یــد از همیــن الفــاظ »بی‌جهــان شــدن« و »بی‌وضعیــت شــدن« کــه  بگذار
بــه کار بردیــد بــرای طــرح پرســش اســتفاده کنــم. حداقــل ســه دهــه اســت کــه 
تفکــری کــه تفکــر علمی-بــه ایــن معنــا کــه ضدعلــم نیســت- و پسااســتعماری 
اســت، در جهــان غالــب اســت و ایــن جــزء دیدگاه‌هــای مهــم علمــی اســت. در 
داخــل کشــور مــا خیلــی کــم اســت، یعنــی شــاید کلا پنــج نفــر را پیــدا کنیــم کــه 
ســه نفــر آنهــا نیــز مرحــوم شــده‌اند و شــاید بتــوان گفــت دو نفــر مانده‌انــد کــه 
می‌خواســته‌اند ایــن دیدگاه‌هــا را نمایندگــی کننــد. وقتــی دربــاره پسااســتعماری 
یــم درمــورد یــک منظــر روشــی و علمــی صحبــت  صحبــت می‌کنیــم یعنــی دار
کادمیســین‌ها و افــراد علمــی مــا نمی‌بینیــد.  می‌کنیــم. شــما همیــن را در میــان آ
ســوال مــن ایــن اســت کــه انــگار هــر آنچــه کــه در مقابــل ایــن بی‌جهــان شــدن 
و ایــن بی‌وضعیــت شــدن بخواهــد قــرار بگیــرد، در مقابلــش مقاومــت می‌کننــد. 
آیــا می‌تــوان این‌طــور برداشــت کــرد کــه مــا در مقابــل یــک پــروژه سیاســی کامــا 

یــم؟ جــدی قــرار دار
گــر  ی اســت و مــن ا صددرصــد پــروژه اســت. کامــا یــک پــروژه اســتعمار
بخواهــم از تعابیــر مصطلــح در جامعــه خودمــان اســتفاده کنــم، بایــد بگویــم 
مــا دچــار یــک جنــگ شــناختی هســتیم. بــه نوعــی جنــگ شــناختی همیــن 
کادمــی  ــم و از زمــان انقــاب و قبــل از انقــاب هــم بالاخــره آ اســت. از قدی
یکــی داشــته اســت. مــا هیچ‌وقــت  و روشــنفکری مــا یــک ضعف‌هــای تئور
هــگل و کانــت و روشــنفکران درجــه یــک در تــراز جهانــی، حداقــل در چنــد 
یم و نه قبلا داشــتیم. نه شــریعتی چنین  ســده گذشــته نداشــتیم. نه الآن دار
ــه ســریع‌القلم و مســعود نیلــی چنیــن چهــره‌ای هســتند.  ــوده و ن چهــره‌ای ب
نکتــه اینجاســت کــه در نســل‌های قبــل از نســل کنونــی- کــه شــما آن را بــه 
ــد  ــاش می‌کردن ــا ت ــم- آنه ــدش می‌کن ــز تایی ــن نی ــد و م ــه 70 برمی‌گردانی ده
کــه خویشــتن‌مند باشــند و در همیــن جهــان خودشــان باشــند و ســعی 
می‌کردنــد کــه راه‌حــل خودشــان را بــرای چیرگــی بــر مســائل و تحقــق ارزش‌هــا 
و آمال‌شــان پیــدا کننــد. الآن ولــی می‌بینیــم کــه این‌طــور نیســت یعنــی انــگار 
یــان قــدرت جهانــی حمایــت رســانه‌ای،  کــه در یــک پروســه‌ای کــه توســط جر
مالــی و سیاســی می‌شــود، اساســا دیگــر کامــا کنــار رفتــه اســت و تمــام 
 pure یــان ی انتقــادی مختــل شــده اســت و شــاهد یــک جر اشــکال نظــرورز
و خالــص بی‌جهــان در فضــای خودمــان هســتیم. البتــه بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه اینهــا بتواننــد ســیطره خودشــان را حفــظ کننــد. مــن چنیــن چیــزی را ادعــا 
ی اســت کــه نظــم موجــودش از  ، کشــور کــه بالاخــره ایــن کشــور نمی‌کنــم؛ چرا
ی انقــاب وجــود دارد و در ســطوح  دل یــک انقــاب بیــرون آمــده اســت و انــرژ
ی را بــه هــم می‌زنــد. اینهــا خیلــی ســعی  و لایه‌هــای مختلــف هســت و ایــن بــاز
کردنــد کــه بــا منابــع و بــا امکانــات و دفتــر و دســتکی کــه در اختیــار دارنــد، 
ایــن را تثبیــت کننــد و واقعــا در لایه‌هــا و بخش‌هایــی موفــق شــدند. بلــه پــروژه 

اســت و بــه نظــرم پــروژه‌ای قــدرت ســاخته اســت. 

اخیــرا دیــدم کــه مالجــو اقتصــاددان معــروف نکتــه‌ای را گفــت کــه نســبت بــه 
بحــث مــا خیلــی مهــم اســت. گفــت دعــوای مــا دیگــر نئولیبرالیســم نیســت و 
دعــوای مــا اســام سیاســی اســت، در گفت‌وگویــی کــه بــا نیلــی در مدرســه آزاد 
فکــری داشــت. مــن واقعــا هــر آنچــه کــه فکــر کــردم بــه ذهنــم نرســید کــه چطــور 
می‌شــود اقتصادی که در این ســه دهه جلو آمده اســت یا آزادســازی قیمت‌ها 
را در همــه دولت‌هــا بــه اســام سیاســی ربــط دارد. یعنــی مالجــو می‌توانســت 
تی بــرای مــا  بگویــد بخشــی از تفکــر اســام سیاســی در منطقــه باعــث مشــکلا
شــده اســت، کــه حــالا می‌شــود بــر ســرآن بحــث کــرد ولــی اینکــه چنیــن تعبیــری 
را بــه کار ببــرد باعــث می‌شــود بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه چه‌بســا ظاهــرا پــروژه 
سیاســی دست‌راســتی‌ها انــگار طیفــی از چپ‌هــا را نیــز در برگرفتــه و آنهــا را نیــز 

بی‌جهان‌تــر کــرده اســت. این‌طــور می‌شــود قلمــداد کــرد؟
، ایشــان خیلــی از طــرف همفکــران خــودش در معــرض  درمــورد آقــای مالجــو
نقــد اســت. یعنــی در همــان گفت‌وگویــی کــه اشــاره کردیــد، اشــاره کــرده کــه 
کســانی از رفقــا و همفکــران خــودش هســتند کــه خیلــی بــا او بحــث و نقــد 
دارنــد. اخیــرا و در یکــی دو مــاه اخیــر کــه وارد ایــن بحث‌هــا شــده اســت؛ از 
نشســتی کــه در دانشــگاه شــیراز داشــت ایــن بحــث را شــروع کــرد و الآن نیــز 
در یکــی دو محفــل دیگــر ایــن بحــث را ادامــه داده اســت. نکتــه ایــن اســت 
ی یــا تــا  یــان خاصــی از اندیشــه چــپ، مقــدار ، یــا حــالا مثــا جر کــه مالجــو
ــی دور  ــه جهان ــلطه در عرص ــام س ــم نظ ــلطه و فه ــام س ــادی از نظ ی ــدود ز ح
شــده‌اند. یعنــی تحلیل‌هایــی کــه صــورت می‌گیــرد، یــا نســبت بــه آن موضــوع 
بی‌تفــاوت اســت یــا آن را در یــک جایــگاه حاشــیه‌ای قــرار می‌دهــد. مــا در 
همیــن مســائل اخیــر و نسل‌کشــی کــه دارد در غــزه رخ می‌دهــد، ندیدیــم 
یالیســم  یــکا و امپر کــه ایــن دوســتان کــه بــه شــکل ســنتی منتقــد ســیطره آمر
ی کننــد و مواجهــه‌ای صــورت  در منطقــه بودنــد، در ایــن مــورد نظریه‌پــرداز
بگیــرد و بحــث و محکومیتــی نســبت بــه ایــن جنایــات اتفــاق بیفتــد. بــه 
نظــر مــن از ایــن حیــث مــرز بیــن چــپ و راســت برداشــته شــده اســت، 
ــه  . حقــوق بشــر ب ی موضــع دفــاع از حقــوق بشــر یعنــی از نظــر ایســتادن رو
 mainstream یــان معنــای انضمامــی خــودش. بــه همــان معنایــی کــه در جر
و مســلط مصطلح اســت و از آن صحبت می‌کنند، باعث شــده اســت که 
ایــن بحث‌هایــی کــه بــرای ده‌هــا ســال مســاله روشــنفکران مــا بــود از دســت 
بــرود، یعنــی مرکــز ثقــل بحث‌هــا از گفت‌وگــو دربــاره نظــام جهانــی و درمــورد 
عدالــت در ســطح جمعــی و اصــا تنظیــم رابطــه عادلانــه مــا بــا جهــان، بــه 
همیــن روابــط درونــی کــه بایــد مبتنی‌بــر رعایــت حقــوق بشــر لیبرالــی باشــد، 

بــه ایــن ســمت منتقــل شــده اســت. 

احسان فرزانه معتقد است نظام رسانه‌ای وابسته به قدرت با قطع ارتباط جامعه با واقعیت عامل بی‌تفاوتی برخی نسبت به غزه شده است

سر برآوردن فاشیسم در پس سیاست‌زدایی 
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